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چكيده
ــر خيال، يعنى  ــه كاربرد يكى از عناص ــه ى حاضر ب مقال
«تشخيص»، در شعر شفيعى كدكنى مى پردازد. نگارنده 
ضمن پرداختن به ساختار تشخيص، عناصر سازنده ى آن 

را از نظر محتوا ارزيابى و تحليل كرده است.

كليدواژه ها: 
تشخيص، انواع تشخيص، محتواى تشخيص، 

محمدرضا شفيعى كدكنى.
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ــل گوناگون رواج  ــت از قرن ها پيش درميان مل علوم بلاغ
ــته است. يونانيان با «فن شعر» و «فن خطابه»ى ارسطو  داش
و ايرانيان با كتابى به نام «كاروند» با اين علوم آشنا شده اند. 
ــد قرآن، در ميان  ــى بلاغت اعجاز بى مانن اين علوم، با بررس
مسلمانان شروع شد و عناصرى چون: تشبيه، استعاره، كنايه، 
ــى قرار گرفت.  ايجاز و اطناب در اين علم مورد بحث و بررس
از آن زمان تاكنون، اين ابزارها در بررسى و نقد شعر، همواره 
به عنوان محكى مطمئن مطرح بوده اند. استعاره ى مكنيه ى 
ــتعاره ى مكنيه و يكى از صورت هاى  تخييليه، گونه اى از اس
ــخيص يا  ــت كه امروزه منتقدان به آن، تش ــنتى اس بيان س
جان بخشى مى گويند. سيروس شميسا در مورد اين كاربرد 
مى نويسد: «اصطلاح تشخيص در فارسى اول بار در مقاله اى 
كه يوسف اعتصام الملك درباره ى شعر دخترش، پروين، نوشته 
است مطرح مى شود ولى اين اصطلاح در ادبيات معاصر عرب 

رايج بوده و از آن زبان وارد زبان فارسى شده است.»
در باب تشخيص مطالب مختلفى عنوان شده است. معين 
ــد: « تشخيص در لغت به معنى  در معنى اين واژه مى نويس
تميز دادن چيزى را از ديگرى و بازشناختن است» (فرهنگ 

معين، ذيل واژه ى تشخيص).
ــد: «يكى از  ــفيعى كدكنى در مورد تشخيص مى نويس ش
زيباترين گونه هاى صور خيال در شعر، تصرفى است كه ذهن 
شاعر در اشيا و در عناصر بى جان طبيعت مى كند و از رهگذر 
نيروى تخيل به آن ها حركت و جنبش مى بخشد و درنتيجه، 
هنگامى كه از دريچه ى چشم او به طبيعت و اشيا مى نگريم، 
همه چيز در برابر ما سرشار از زندگى و حركت و حيات است 
و اين مسئله ويژه ى شعر نيست. در بسيارى از تعبيرات مردم 
عادى نيز مى توان نشانه هاى اين گونه تصرف در طبيعت و اشيا 
را جست و جو كرد اما در هر كسى، اين استعداد مرزى و حدى 
ــتند كه طبيعت را با حركت و  ــيارى از شاعران هس دارد. بس
ــو كروچه (1952- ــات همراه مى كنند و به گفته ى بندت حي

ــان آن را  ــت و اگر انس 1866): «طبيعت در برابر هنر ابله اس
به سخن درنياورد، گنگ است». مسئله ى شخصيت بخشيدن 
ــيا و عناصر طبيعت، چيزى  ــات و جنبش دادن به اش و حي
است كه نمونه هاى آن را در شعر بسيارى از شاعران مى توان 
يافت اما توانايى شاعران در اين راه يك سان نيست. بعضى از 
ــاعران به مسئله ى تشخيص بيش از ديگران پرداخته اند و  ش
اين نكته سبب شده است كه در شعر آن ها وصف ها با حركت 
ــد و از ميان آن هايى كه به اين  و حيات بيش ترى همراه باش
مسئله گرايش بيش ترى داشته اند، بايد توجه داشت كه بعضى 
توانسته اند به خوبى از عهده ى اين كار برآيند و بعضى با اين كه 
ــيار كرده اند، حاصل كارشان چندان  ــش بس در اين راه كوش

دل انگيز نيست.» (صور خيال در شعر فارسى: 150-149)
نقابى، در كتاب خود در اين مورد نوشته است: «قابل توجه 

است كه مقوله ى تشخيص در ادب فارسى، و به طور كلى در 
ادبيات همه ى ملل، صورت هاى گوناگون و بى شمارى دارد كه 
نمى توان به دسته بندى آن پرداخت ولى با همه ى گستردگى 
و تنوع مى توان آن را به دو نوعِ گسترده و اجمالى، طبقه بندى 

نمود:
1. «تشخيص اجمالى: اين تشخيص همان است كه قدما 
ــتعاره ى مكنيه از آن ياد كرده اند و به سه  به عنوان نوعى اس

گونه تقسيم مى شود:
الف) تشخيص فشرده: اين تشخيص غالباً از تركيب هاى 
ــود. مثل «دست روزگار» و «فضل پاى  اضافى ساخته مى ش

برهنه.» (معنى بيگانه: 151 و 156)

چند نمونه از اشعار شفيعى در اين زمينه:
 خواب مرداب= تشخيص

اى مرغ هاى طوفان! پروازتان بلند
آرامش گلوله ى سُربى را

در خون خويشتن
اين گونه عاشقانه پذيرفتيد

اين گونه مهربان
زان سوى خواب مرداب، آوازتان بلند  (آيينه ى 2: 304-303)

ــت؛  ــه ى بالا، خوابِ مرداب يك تركيب اضافى اس در نمون
ــده و  ــت كه به آن حيات داده ش مرداب عنصرى بى جان اس
ــان است، و قرينه ى تشخيص  ــته هاى انس خواب، كه از وابس

محسوب مى شود.
 لاى لاى نغز تاريخ= تشخيص

برده بود افسون شيرين لاى لاى نغز تاريخم
سوى شهر ساحل رؤيا                              (آيينه: 110)

لاى لاى نغز تاريخ، يك تركيب اضافى است؛ تاريخ عنصرى 
بى جان است كه به آن شخصيت داده شده و لاى لاى گفتن 

از اعمال انسان است و قرينه محسوب مى شود.

ــخيص از تركيبات  ب) تشـخيص نيمه فشرده: اين تش
ــاخته مى شود؛ مثل «بر خود لغزيدن  يا عبارت هاى فعلى س

تيغ.» (همان منبع: 156)
به چند مورد از شعر شفيعى در اين زمينه اشاره مى شود:

 سرودن آذرخش بر بام سرا= تشخيص
و در آن لحظه ى موعود
و در آن ابر و در آن دود

آذرخشى است كه بر بام سراى تو سُرايد
و دهد پاسخ هر چيز كه خواهى

چه بپرسى چه نپرسى.                        (هزاره ى 3: 438)
ــرودن آذرخش بر بام سرا، عبارت فعلى و  در اين مثال، س
ــرودن از  ــت كه جان يافته و س آذرخش عنصرى بى جان اس



بگو! براى چه 
مى ترسى
سپيده دم، 
اين جا،

شقايقان 
پريشيده 
در نسيم
هراسان،

بر اين گريوه 
فراوان ديده 
است
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ــت كه به آذرخش نسبت داده شده است و  اعمال انسان اس
قرينه محسوب مى شود.

 نخواندن نسيم بر چيزى= تشخيص
در نم نم ملايم باران سنگ تر

طيّان ژاژخاى، از آن سوى خشت خام
مى خواندم به بام و

«ببين» گويد:
«آن شعرها نماند و نسيمى بر آن نخواند

كار دلم نمانده و كار گِلم به جاست»               (هزاره: 83)
نخواندن نسيم بر چيزى يك عبارت فعلى است؛ نسيم در 
ــخصيت يافته و مانند انسان مى خواند و موجب  شعر بالا ش

خيال انگيزى شده است.

ــى را  ــخيص اوصاف ــن تش پ) تشـخيص گسـترده: اي
ــد (همان: همان).  ــاعران از طبيعت دارن دربرمى گيرد كه ش
تشخيص گسترده در شعر شفيعى كاربردى محدود دارد كه 

در اين مقاله به آن پرداخته نمى شود.

محتواى تشخيص اجمالى (فشرده، نيمه فشرده) 
در شعر شفيعى كدكنى

ــخيص به علت كثرت كاربرد، جايگاه قابل توجهى  اين تش
دارد و در اين بخش از نظر محتوا مورد بررسى قرار مى گيرد.

1. محتواى تشخيص فشرده: 
اين تشخيص از نظر محتوا از دو جهت قابل بررسى است.

الف) حالات و وابسـته هاى انسـانى: اين بخش بيش تر 
حالات و صفاتى را دربرمى گيرد كه شاعر درك مستقيمى از 

آن ها دارد. او خنديدن را، كه صفت انسان است، به خورشيد، 
انتظار كشيدن را به كوير، غم زدگى را به جويبار، نگاه كردن 
را به آينه، پيام دادن را به باران، و پر حرفى را به برف نسبت 
ــفيعى اين مفاهيم را با طبيعت و مسائل انتزاعى  مى دهد. ش
ــه، روح  تلفيق مى كند و تركيب هاى جديدى مثل روح بيش

لاله، انديشه ى گل، و روان روشنى را ابداع مى كند.
چند نمونه از اشعار او در اين زمينه:

 داربست ملول و زار و عريان= تشخيص
ـ غريب افتاده در آن پاى ديوار

ملول و زار و عريان داربستى
برآورده ست سوى آسمان ها

به نفرين سپهر پير، دستى                         (آيينه: 135)
رو به آسمان قرار گرفتن داربست و صدايى 
كه از آن در زمان تحمل بار سنگين ايجاد 
مى شود، باعث شده است كه انديشه ى پويا 
و خلاق شاعر، تصويرى شاعرانه بيافريند و 
ــانى محسوب  ناله و زارى را، كه عملى انس
ــود، به داربست نسبت دهد و به اين  مى ش

عنصر بى جان، حيات بخشد.
 برج ملول= تشخيص

ـ زين گونه، غريب رهروِ شبخوان
در برج ملول شهر مى خواند!                       
(آيينه: 141)

ــودن از حالات  ــه ى بالا، ملول ب در نمون
ــر بى جان  ــت كه به يك عنص ــان اس انس
ــاعر از اين  ــده و تخيل ش ــبت داده ش نس

تلفيق صنعت تشخيص ايجاد كرده است.
 همراز مهتاب= تشخيص

ـ در تيرگى هاى بيگانه با روشنايى
هم راز مهتاب گشتم                                  (آيينه: 127)

ــان مى تواند با ستارگان و مهتاب سخن  اين اعتقاد كه انس
ــود بداند، برگرفته از افكار عاميانه  ــد و آن ها را هم راز خ بگوي
ــت و شفيعى با آگاهى از اين فرهنگ، اين تشخيص زيبا  اس

را آفريده است.
 روح آيينه= تشخيص

ـ از كنار تو گذر مى كنم و مى بينم
روح آيينه كدر مى شود از لكه ى ابر

تو، ولى، محو در آن ژرف زلال
خيره در خويش و در نامعلوم                      (هزاره: 230)

 خرد آينه ها= تشخيص
ـ كرديد و نكرديد!

ميراث تبار خِرَدِ آينه ها را
ـ كان پير ـ همى جُست نشانْ شان به چراغى

شفيعى كدكنى، شهريار، ابتهاج 
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تا يابد از آن آينه مردان، مگر اين جا              (هزاره: 303)
ــان است كه با آيينه و آينه  ــته هاى انس روح و خرد از وابس
ــده است. پيوند عناصر متضاد (حسى و عقلى) در  تركيب ش
اين اشعار صنعت تشخيص به وجود آورده است. واژه ى آيينه 
در شعر شفيعى بسامد بالا و در ابداع تركيبات خيالى، نقش 
ــته اى دارد شفيعى در كاربرد اين واژه، متأثر از سبك  برجس

هندى است.
 هوش دريا= تشخيص

ـ خدا را،
تو اهل كجايى
كه خاموشى تو

كتابى ست بگشوده بر هوش دريا
كه در هر ورق

معنى يى
ويژه ى خويش دارد.                                  (هزاره: 227)

ــت. او اين  ــفيعى اس دريا از جمله مفاهيم مورد علاقه ى ش
ــانى پيوند زده است تا آرايه ى  ــته ى انس عنصر را با يك وابس

تشخيص خلق كند.
چند نمونه ى ديگر:

ــيد، آيينه، ص 149)، (انتظار كوير، آيينه،  (خنده ى خورش
ــيون تندر، آيينه، ص 139)، (پيام باران، آيينه،  ص 14)، (ش
ص 240)، (بوسه ى باران، آيينه، ص 30)، (روح باران، هزاره، 

ص 259) از اين گونه اند.

ب) اعضاى بدن انسان
اين بخش از تركيب هاى استعارىِ ساخته شده است و تنوع 
ــفيعى از بين اجزاى وجودِ انسان عضوهايى  خاصى دارد. ش
ــرى دارند. اين  ــدن نمود بيش ت ــرد كه در ب ــه كار مى گي را ب
عناصر با طبيعت گره خورده اند و مفاهيم مختلف اجتماعى 
ــه در مواردى بعضى از اين تركيب ها  را دربرمى گيرند. اگرچ
ــا مفاهيم تازه اى را  ــه اى دارند ولى تلفيق آن ه كاربرد كليش

به وجود آورده كه به شعر انسجام خاصى بخشيده است.
 ريه ى صبح= تشخيص

ـ با واژه هاى تو
من مرگ را محاصره كردم

در لحظه اى كه از شش سو مى آمد
آه اين چه بود اين نفس تازه

باز
در ريه ى صبح                                   (آيينه: 342-341)

ــعر، صبح كه يك عنصر بى جان است، به انسانى  در اين ش
ــت. شفيعى با اين  ــده كه ريه از اعضاى بدن اوس ــبيه ش تش
تركيب، آرايه ى تشخيص ايجاد كرده و هنر خود را در پيوند 

زدن طبيعت با اعضاى بدن انسان نشان داده است.

 دست انتظار، شانه ى سكوت= تشخيص
ـ ديرى است كه دستِ انتظار من

بر شانه ى اين سكوت خشكيده است            (آيينه: 141)
در اين نمونه، انتظار و سكوت از مفاهيم انتزاعى هستند كه 
ــت و شانه به عنوان قرينه محسوب  شخصيت يافته اند و دس
مى شوند كه با هم صنعت تشخيص به وجود آورده اند. تركيب 
عناصر انتزاعى با وابسته هاى انسانى در اين شعر به خوبى ديده 

مى شود.
 شانه هاى ارغوان= تشخيص

لحظه اى ديگر
بى گمان گرفته بيشه را

و ايستاده روى شانه هاى ارغوان                      (هزاره: 66)
ــاعر در اين تلفيق، براى ارغوان شانه، تصور كرده  خيال ش
ــد. نگرش شاعر به طبيعت و  ــت تا به آن شخصيت بخش اس
ــى به آن با استفاده از اعضاى بدن انسان  انگيزه ى جان بخش
ــعر مشهود است كه خاستگاه انديشه ى او را نشان  در اين ش

مى دهد.
 قلب ارس= تشخيص

ـ ماند قلب ارس از تپيدن
رودهاى جهان سوگوارند

ديگر از چشم ياران چه خيزد؟
ابرها را بگو تا ببارند!                                  (هزاره: 261)
ــت كه شاعر براى آن قلب تصور  ارس، عنصرى بى جان اس
ــت تا به آن حيات بخشد. تركيب قلب با رودِ ارس،  كرده اس

صنعت تشخيص به وجود آورده است.
 رگِ برگ= تشخيص

ـ مى خزد در رگ هر برگ تو خونابِ خزان
نكهتِ صبحدم و بوى بهارانت كو؟                (آيينه: 296)

برگ از عناصر طبيعت و رگ از اعضاى بدن انسان است و از 
تركيب آن ها آرايه ى تشخيص به وجود آمده است.

2. محتواى تشخيص نيمه فشرده
ــخيص به علت  ــن نوع تش ــد، اي ــاره ش همان گونه كه اش
ــش  ــتردگى مفاهيم، بخش هاى مختلفى دارد كه در ش گس

طبقه ارائه داده مى شوند.

الف) عناصر طبيعت
ــازنده ى  ــت رس ترين ابزارهاى س عناصر طبيعت از در دس
ــاعرى به اندازه ى توان خود  شعر محسوب مى شوند و هر ش
از آن ها بهره مى گيرد. كثرت عناصر طبيعت در شعر شفيعى 
باعث شده است كه نظريات مختلفى در اين زمينه ارائه شود. 
ــد: «طبيعت با همه ى تلون  ــد در اين مورد مى نويس فولادون
ــبز و  ــوه و جمال هوش ربا، در اقليم س ــوع و تكثر و جل و تن



تتعتعت ب برراراراراىىىى  ططططبيببيبي
مممم محتحتحتحتواواواوا،، ،  پپپپرر ر كركركركردندندندن
فف ف فضضضضاىىى  وواواواردردردرد
عشععشعررر ششششفيعيعيعيعىىىى 
نشنشنشنشددهدهده اسسستست؛؛؛ 
مم م مفافافافاهيهيهيهيمم م م  نينينينين ااا ا زيزيزيزيرارارارا
الاللالقاقاقاقاقاگرگگرگرگر ج ج ج جوشوشوشوشش ش ش ش 
دددددررورورورونىنىنىنى شش ش شاعاعاعاعرنرنرنرنرند د د د 
يايايايايتتتت  وووو و حكحكحكحك
ا او و وو  اا ا انسنسنسنس ازازازاز
ببببااا عننعنعناصاصاصاصرر ر 
ررارندند.  ىعىعىعىددد د ططططبيبيبي
نعنعناصاص  ر ر  حححضضوضوضو ر ر 
ططططبيبيبيبيعتعتعتعتد د د د درررر 
شعشعشعشع ر ر ر شفشفشفشفيعيعيعيعى ىى ى 
گگگااهاهاهىىى شششكشكشكللل ل 
مرمرمرمرمززز ز ز  ننننممامامادد د وووو 
يگيگيگيگيرردردردرد..  بهبهبهبهخ خخ خ خودودودود م مىىىىى 
وووواژاژژاژگاگاگاگاگانىنىنىنى ن ن ن نظيظيظيظيرررر 
ناناننان،،،،  ب ب ب ب بارارارار ،،ا،ا، دددريريريري
گگگگونونونون، نسنسنسنسييميميم،، 
طوطوطوطوفافافافانننن ووو 
اا اززز ز اييايننن ن  ججوجوج ممم
رصرصرصرصرننندند عنانا
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ــكوه و تأمل برانگيز شعر شفيعى كدكنى سكوت هميشه  باش
گويا را نيز مى شكند و به يارى واژگان سرشار آهنگ و رنگ 
ــايد.» (103) يا عباسى  ــخن مى گش و پويه و پرواز، لب به س
ــامد  ــته تاكنون، بس مى گويد: «طبيعت و عناصر آن از گذش
بالايى در شعر شفيعى داشته اند و اغلب تصاوير بديع شعرى 
او، با عناصر طبيعى نباتى و حيوانى چون دريا، صحرا، گون، 
باران، ستاره، باغ، چرخ و كبوتر پرداخته شده است. طبيعت 
در نگاه شاعر جلوه اى خاص مى يابد و بعد از گذشتن از صافى 
ــودى او مى گردد و به گونه اى  ــاس و ضميرش جزء وج احس
بديع و تازه جلوه گر مى شود. طبيعت براى او عنصر جنبش و 
حركت و تكامل و كوشش است و برخلاف شعر رمانتيك، كه 
طبيعت در آن حضورى بيمارگونه دارد، در شعر او، از نغمه ى 
شنگ گنجشك صبحگاهى گرفته تا خروش دريا، همه القاگر 
حركت و جنبش اند و با ركورد و سكون مبارزه مى كنند؛ چه: 

آبى كه برآسود زمينش بخورد زود
دريا شود آن رود كه پيوسته روان است.»

(سفرنامه ى باران: 312)
در بررسى اين عنصر، نكته ى برجسته و مهم اين است كه 
طبيعت براى پر كردن محتوا، وارد فضاى شعر شفيعى نشده 
ــش درونى شاعرند و از  ــت؛ زيرا اين مفاهيم القاگر جوش اس
انس او با عناصر طبيعى حكايت دارند. حضور عناصر طبيعت 
ــكل نماد و رمز به خود مى گيرد.  ــفيعى گاهى ش در شعر ش
ــيم، طوفان و موج از اين  واژگانى نظير دريا، باران، گون، نس

نوع محسوب مى شوند.
چند نمونه از شعر او در اين زمينه:

 پرسشِ گَوَن از نسيم، هوس سفر داشتن و پا بسته بودن 
گون، پذيرش سلام به وسيله ى شكوفه ها و باران= تشخيص

ـ «به كجا چنين شتابان؟»
گون از نسيم پرسيد/ 

«دل من گرفته زين جا/ هوس سفر ندارى
ز غبار اين بيابان؟»/ 

ـ «همه آرزويم، اما/ چه كنم كه بسته پايم...»/ ... 
ـ «سفرت به خير! اما تو و دوستى، خدا را

چو از اين كوير وحشت به سلامتى گذشتى،
به شكوفه ها، به باران/ برسان سلام ما را»  (آيينه: 243-242)

ــاختارى مكالمه اى دارد و شفيعى در آن، بين  ــعر س اين ش
گون و نسيم گفت و گويى نمادين و عاطفى برقرار كرده است 
ــده و در جست و جو آزادى و  ــاعر از پاى بند بودن خسته ش ش
رهايى است. او آرزو دارد مانند نسيم رها باشد تا به شكوفه ها 
ــد. بن مايه ى اين شعر، كه حامل پيامى اجتماعى  و باران برس
است، طبيعت است. شفيعى در اين شعر ضمن ايجاد آرايه ى 
ــت؛ زيرا از  ــخيص، طالب زندگى پرتحرك و جديدى اس تش
سكون سخت بيزار است و سستى را زشت و ناپسند مى داند.

 بيداد كردن چرخ= تشخيص
ـ با همه بيدادها كز چرخ بر ما مى رود

زير محراب فلك دست دعايى برنخاست          (آيينه: 60)
چرخ از مفاهيم طبيعت است و در نظر خاص و عام شيوه اى 
بيدادگرى است. طبق اين فرهنگ، شفيعى نيز تفكر خود را 
به خيام نزديك مى كند و، به نوعى، به تقليد از او به اين عنصر 
بى جان حيات مى بخشد و صنعت تشخيص به وجود مى آورد.

 سخن گفتن ستاره= تشخيص
ـ ستاره مى گويد

دلم نمى خواهد، غريبه اى باشم
ميان آبى ها                                            (آيينه: 409)

ــعر، شاعر به ستاره، كه عنصر طبيعت و بى جان  در اين ش
ــت تا كلام خود را پويا سازد و به  ــيده اس ــت، جان بخش اس

خواننده القا كند.
 كوچ كردن آفتاب= تشخيص

ـ آفتابى كه بدين سوى افق كوچيده است
جامه اى

بر تن هر خشك و ترى
پوشيده ست                                           (آيينه: 355)

ذهن وقّاد و هنر شاعرى، جابه جايى آفتاب را به گونه ى كوچ 
ــت. اين عنصر كوچ كننده نيرويى دارد و قادر  تصور كرده اس
ــت؛ درحالى كه آفتاب اين توانايى را  به انجام دادن كارى اس
ندارد و تنها خيال شاعرانه است كه به آن جان بخشيده و اين 

توانايى را به او داده است.

ب) اعضاى بدن و اعمال آن ها
اگرچه اين عنصر در آفرينش تشخيص به اندازه ى طبيعت 
ــود، ولى در جايگاه خود قابل تأمل است.  به كار گرفته نمى ش
ــدن به نقص عضو، به ياد آن عضو و  آدمى در صورت دچار ش
نقش مهمش مى افتد. تمايز آشكار يك شاعر با انسان معمولى 
ــا او در گفت و گو  ــاعر مدام ب ــت كه اعضاى بدن ش در اين اس
هستند. شفيعى ضمن استفاده از اين مفاهيم كوشيده است با 
هريك از آن ها پيامى را يادآور شود. او چشم، قلب، زبان، دهان، 
دست و پا را به طور گسترده به كار مى گيرد و با آن ها هم كلام 

مى شود و حرف دل هركدام را مى شنود و بازگو مى كند.
چند نمونه از شعر او:

 دهان به دشنام گشودن غار= تشخيص
ـ ز خشم و نفرت و كين

دهان گشوده به دشنام هر كران غارى      (آيينه، ص 143)
در اين شعر، شفيعى ضمن اين كه با ظرافت خاصى بين غار 
و دهان تناسب ايجاد مى كند، (كه تداعى دهانه ى غار است)، 
از دهان، كه عضوى از اعضاى بدن انسان است، بهره مى گيرد 
و با آن به غار جان مى بخشد و صفتى را با آن همراه مى كند 



شفيعى در 
شعر خود از 

پرندگان براى 
منعكس كردن 

احساسات 
درونى خود 

فراوان استفاده 
مى كند. 

در اين ميان، 
كبوتر جايگاهى 

ويژه دارد
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تا صنعت تشخيص به وجود آورد.
 ميزبان بودن چشم= تشخيص

ـ مى شناسمت
چشم هاى تو

ميزبان آفتاب صبح سبز باغ هاست                 (آيينه: 334)
ــم از اعضاى بدن انسان است كه به كمك قوه ى تخيل  چش
شاعر صفت «ميزبانى» پذيرفته و اين امر باعث جان بخشى و 

خيال انگيزى شده است.

پ) اعمال و كردار انسانى
ــان و جامعه با آن ها  ــتند كه انس اعمال و كردار ابزارى هس
سنجيده مى شود. تأثير خوب و بد اين عناصر در جامعه گاهى به 
تحولات اجتماعى منجر مى شود. شفيعى اعمال و كردار انسانى 
را براى اصلاح بهتر جامعه به خدمت مى گيرد. او اين مفاهيم 
ــائل اجتماعى مى آميزد و معانى ظريفى را  را با طبيعت و مس
همراه با تركيبات جديد خلق مى كند كه در مواردى نادر به نظر 
مى رسند. انعكاس دادن مسائل اجتماعى، كه از خصيصه هاى 

اصلى شعر اوست، در اين بخش نمود بيش ترى دارد.
چند نمونه از شعر او:

 تاختن شب با اسب خويش= تشخيص
ـ شب

در ميان جوشن باران
بر راهوار خويش مى تازد                            (هزاره: 295)

ــت كه به شب نسبت داده  ــانى اس «تاختن» از صفات انس
ــاعر با تلفيق اين مفاهيم، آرايه ى تشخيص ايجاد  ــده و ش ش

كرده است.
 سمج بودن شب= تشخيص

ـ قرص خواب و آفتاب؟
در شبى چنين جذامى و سمج

وين زمان زمهريرى زمخت                          (هزاره: 112)
ــب و «زمخت و زمهريرى  ــمج بودن» ش در اين مثال، «س
بودن زمان» بيان گر اوضاع نامناسب اجتماعى است. سماجت 
كه از صفات انسان است، در اين شعر با عنصرى بى جان پيوند 

خورده و باعث جان بخشى شده است.
 ديدن براى سپيده دم/ 

هراسان بودن شقايق ها= تشخيص
ـ بگو! براى چه مى ترسى

سپيده دم، اين جا،
شقايقان پريشيده در نسيم

هراسان،
بر اين گريوه فراوان ديده است    (آيينه: 299-298)

ــان بودن» از صفات انسان اند كه  «ديدن» و «هراس
ــخصيت يافته اند.  ــا دو عنصر طبيعت گره خورده و ش ب


